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  چكيده
و مسيري  در مقالة پيش رو بناست تا با تمركز بر تاريخ زندگي شخصي (دهة اول زندگي)

» ام؟چـرا سـخنور خـوبي نشـده    «اند، بـه پرسـش   هاي پيش از من از سر گذراندهكه نسل
توأمان در دو حوزة شخصـي و  » جمعمهارت و توانمندي سخن گفتن در «پرداخته شود. 

  گيرد.شناختي فرهنگي و سياسي  شكل ميفراشخصي؛ تاريخي و تحولات اجتماعي روان
نگاري در اين پژوهش، تاريخچة شخصي و ارتباط آن با با استفاده از روش خودمردم

  ، بررسي شده است. مهارت سخنراني
يرد؛ تاريخ كلي كه از ازل تا ابد گمهارت سخنراني در فرد، در بطن دو تاريخ شكل مي

ادامه دارد كه همانا تاريخ فراشخصي است و ديگري تاريخچة زندگي شخصي فرد است. 
گـو در  تاريخچة شخصي، بر تاريخ زندگي و حضور فرد در اين دنيا دلالت دارد كه سخن

حافظة شخصي خود دارد. تاريخ فراشخصي و تاريخچـة شخصـي در رابطـه بـا چرايـي      
گر وضعيت حاضر باشد. توانند تحليلسخنراني من در جمع، بدون يكديگر نميوضعيت 

كنـد در  تركيبي از اين دو و همچنين وضعيتي كه هر يك به نـوعي بـر فـرد تحميـل مـي     
  چگونگي پرورش قوة سخنوري فرد، مؤثر است.

نگاري، سخنوري، تاريخ شخصي، تاريخ فراشخصي، زنانگي، رؤيا، خودمردم ها: كليدواژه
  مهاجرت، نهاد خانواده.
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  مقدمه و طرح مسئله . 1
به آن دست نيـافتم. سـخنوران   كه  هايم بود سخنوري و سخنور بزرگ شدن يكي از دغدغه

كنند. فنون سخنوري، اقناع ديگران، شور و هيجان آنها ضـمن   مرا متعجب مي همواره بزرگ
هي بـا شـوق نـه صـرفاً بـه      گذارند مهيج است و گـا  سخنراني، موضوعاتي كه به بحث مي

 ي سخنرانان بـزرگ ها آموزه كردم. نگاه مي آنهاهاي بيان  ، بلكه به شيوهانموضوعات سخنران
تـر كـه بـودم، در    توانم اينگونه سخنوري كنم؟ كوچك چرا من نمي ؟گيرد  از كجا نشأت مي
بلند، شيوا و بليـغ  ها در مقابل جمع بزرگي از آدم كردم كه را زني تجسم مي تصوراتم، خود

هـاي مهـم تلويزيـوني،     ها در برنامهمجري تام با همان هيجانا زند! دوران كودكيميحرف 
كردم. روي مي آفرين بازيو در نقش مجري سخنگوي سخنخواندم از كتاب را مي قسمتي
كـردم كـه    هاي خبر، اعم از زن و مرد را نگاه مـي چرخيدم، گوينده هاي تلويزيوني ميكانال
 »اشون اينقدر زياده؟! اينا يعني علم« گفتم: ام مي زنند. در دنياي كودكانه خوانند و حرف ميمي

پرسـيدند   سؤالاتي كه از ميهمانان برنامـه مـي   و داشتند آمادهكردم كه متني از پيش  فكر نمي
  تنها گويندة متن آن نوشته بودند.آنها  اكثرشد و  غالباً از پشت صحنه به آنها داده مي

فاقد استعداد سخن گفـتن و  كنم اذعان ميخدادادي،  يا اكتسابيچه  ،در هر دو صورت
مـن را  حتي اطرافيانم نيـز   ،امام اما در به كارگيري آن توانايي لازم را نداشتهسخنوري نبوده

البـداهگي و  فـي  آمـدم امـا   در حد ضرورت از پس سخنراني برمـي  دانند.سخنور خوبي مي
ديدم، هنگام سخنراني مشكل داشتم و خود، بيشـتر از  ا در خود نميسهولت در سخنراني ر

گيري ايـن احسـاس بـود و    سايرين به آن آگاهي داشتم. آنچه قابل تأمل است توجه به همه
اينكه اين احساس تنها در من وجود نداشت. نگاهي به تحقيقات پيشين و تعدد آثار منتشـر  

  است. شده در اين زمينه گوياي خوبي بر اين مدع

موضوع توانايي و مهـارت در سـخنراني، بـه دليـل عموميـت در جامعـه قابـل توجـه         
پژوهشگران هم هست. تحقيقي در مورد ترس از سخن گفتن در ميان دانشجويان پزشـكي  
سه ايالت هند است. نتايج اين تحقيق در مقاله اي در حـوزة ارتباطـات، بـا عنـوان جـرات      

 هاي پزشـكي در كراچـي پاكسـتان   التحصيل دانشگاه سخن گفتن در ميان دانشجويان فارغ

منتشر شده  پژوهشالمللي ) در مجلة بين2015(خان، اسماعيل، شفيق شايكو، قوس و علي، 
پاسـخگو كـه    288است. اين مطالعه به روش كمي و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. از 

 54درصد از سخنراني در سطح پاييني ترس داشتند  3/41در اين تحقيق مشاركت داشته اند 
درصد تـرس و   4درصد به صورت متوسط از سخن گفتن درجمع هراس داشتند و نزديك 
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- لا داشتند. در اين مقاله، سه شاخص موقعيت دانشگاه، جنسيت و سالاضطرابي در سطح با

هايي را كه فرد در دانشگاه حضور داشته است، مدنظر قرار گرفته است. زنان بيشتر از مردان 
 Yau Hau) (2014اثري از يو هاو تسـا ( هنگام سخن گفتن در جمع احساس ترس داشتند. 

Tsaانشگاه مالزي نيز به بررسي ترس از سخن گفتن در ) با عنوان گفتارهراسي دانشجويان د
فضاي عمومي اشاره دارد. در اين مقاله دو پيش فرض اينكه زنان بيش از مـردان از سـخن   
گفتن فضاي عمومي هراس دارند و ديگر اينكه آموزش مؤثر براي كاهش اضطراب سـخن  

جهت رد يـا تأئيـد   د هاي متعدگفتن در جمع تأثير دارد، به آزمون گذاشته شده است. روش
هاي سخنراني مردان در مقابل مردان ها به كار گرفته شده است. اولين آن مقايسة نمرهفرضيه

هاي زنان در مقابل مردان و زنان است. در تكميـل ايـن روش،   و زنان و همچنين سخنراني
ها پرسشنامة عمومي گزارشِ شخصيِ اضطرابِ صحبت كردن در جمع، براي گردآوري داده

هايي هم قبل در مورد احساسات حين ارائة سخنراني، نيز به كار گرفته شده است. پرسشنامه
دانشـجوي   202و بعد از دوره هاي آموزش سخنراني عمومي، تكميل شد. در اين تحقيـق  

ها نشان داده است كـه  هاي كامپيوتر و مهندسي مشاركت داشتند. يافتهفني دانشگاه از رشته
ن اضـطراب بيشـتري در سـخنراني ندارنـد و ديگـر اينكـه آمـوزش        زنان نسـبت بـه مـردا   

 انجامد. قواعدسخن گفتن در جمع، به كاهش اضطراب حين سخن گفتن مي

) به تأثيرات تـرس از سـخن گفـتن در    Lejla Basic) (2011بازيك (اثر ديگري از لجلا 
العـه بـا روش   آموزان تمركز دارد. ايـن مط جمع بر روي آموزش زبان دوم (انگليسي) دانش

اسنادي انجام شده است همچنين نتايج مصاحبه با دو معلم زبان انگليسـي نيـز آورده شـده    
  هاي زباني در يادگيري زبان دوم بسيار اهميت دارد. است. به زعم نويسنده مهارت

كـدهاي زبـاني طبقـات     )، بر رويB. Bernsteinبرنشتاين (شناختي بازيل مطالعة زبان
ه نيز مدنظر قرار گرفـت. برنشـتاين در مطالعـات خـود در خصـوص      فقير و غني جامع

 يـل بازآموزان طبقة كارگر و طبقه ثروتمند متوجه دو كد گسترده و محـدود شـد.   دانش
و  ياجتمـاع  يشـينة كـه پ  يكـه كودكـان   كـرد  ياستدلال م ـ ينچن 1970  ةدر ده ينبرنشتا

را در طـول   يمتفـاوت  يطـرز گفتارهـا   يـا  ي،زبـان  يدارند، رمزهـا  يگوناگون يخانوادگ
 يطـرز گفتارهـا رو   يـا  يزبـان  يرمزهـا  ينو ا گيرند يخود فرا م يزندگ يةاول يها سال
كارگر، بنـا   ة، طرز گفتار كودكان طبقگذارد يم يرها تأث آن ندنمدرسه و درس خوا ةتجرب

 يو رشـد زبـان   است )Restricted codeشده (محدود  ينشانگر رمزها اينبرنشت يبه ادعا
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كارگر شـامل فراگـرفتن    ةبرخلاف كودكان طبق اينبرنشت ةمتوسط، به گفت ةن طبقكودكا
   ). 2003. برنشتاين،(نك است )Elaborated codeتوصيفي ( يرمزها

اند. من در مقالة اي خاص به موضوع سخنراني پرداختههاي نامبرده از زاويهكلية پژوهش
قراردادن زندگي خود، به عنوان ميـدان  هاي انجام شده، با پيش رو، ضمن تأسي از پژوهش

واسطه سعي در انجام پژوهش با رويكرد كيفي دربارة سخنراني و سخنوري دارم. تحقيق، بي
هايي است كه در آن محقق بـا غـور و واكـاوي عميـق در موضـوع      رويكرد كيفي از روش

نوان يكي نگاري به عهاي مسئلة تحقيق دارد. روش خودمردمپژوهش، سعي در يافتن پاسخ
 هاي رويكرد كيفي، قابل توجه است. از رويكردهاي كيفي در اين زمينه، در كنار ساير روش

  
   نگاري يك مسئلهروش تحقيق: خودمردم. 2

منزلگاه از سـر گذارنـده    4است نياز  آسان نيست.ها، آدم »منِ«دستيابي به پرسشي در مورد 
زنـدگي سـر   متعدد و در روزمرگيِ سؤالات، مسائل  ،خاطراتانباشتة تا اين پرسش از  شود

بـراي هميشـه در منزلگـاه اول     بسيار پيش آمده است كه انسان. خودي نشان دهدبرآورد و 
  بماند. باقي 

سخنور نشـدن   مسئلةاست كه همانا فقدان  »تفاوتي به رنج دروني بي«منزلگاه اول همانا 
هـاي   را مثـل ويژگـي  . آن مطرح نبـود  برايم هبه مثابة مسئل سخنورنشدنمبود. در اين مرحله 

   پذيرفته بودم. برادرها و خواهرم، ام، پدر و مادرم، محل زندگيظاهري
- اينجا در مقايسة فرد با ديگري مـي  بود. »رنج دروني مسئله به مثابةدرك «منزلگاه دوم 

طـول   ها حضـورم درايـن منزلگـاه بـه    سالتوان به وجود خاص آن مسئله در خود پي برد. 
يعنـي سـخنور    از نداشتن اين ويژگي محـرز و بـارز بـراي خـود    طي اين مدت، انجاميد و 

اين  حرف بزنم!توانستم خوب شد كه من مي بردم و با عبارت چه خوب مي ، رنج مينبودنم
وارد  اگـر در زندگي اجتماعي بيشتر خود را نشان داد.  مسئلهكردم. اين  را واگويه مي مسئله

آن، هاي بعدي نيز به تبع منزلگاه به تبع آن،شدم اين منزلگاه و اي نمي حرفه اجتماع علمي يا
   گرفت.شكل نمي

بود. ايـن مرحلـه تركيبـي از     »مسئلهخيزش براي كنش و اقدام براي رفع «منزلگاه سوم 
سخنورنشدنم بود، اما اينكه اين پديـده   احساس ناراحتي ازسخنور نبودن و   پذيرش ويژگي

  آشكار شده بود.  ايمكمتر بر ،كنم اجتماعي است كه در آن زندگي مي من و ماحصلِ
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طريقي دشوار براي  بود. طي »زايش پرسش براي چرايي سخنور نشدنم«منزلگاه چهارم 
رسيدن به اين منزلگاه لازم است. آن نيازمند تواناييِ ديدن خود به عنوان ديگـري و مسـئلة   

خـود و   . لازمـة آن گذشـتن از  و پژوهش اسـت  موضوعي با قابليت بررسيخود به عنوان 
  . رسيدن به جايگاه مشاهدة خود از بيرون است

)، از نويسـندگان حـوزة   Karoline Elis( پيشتر از اينها با بهار رهادوست و كارولين اليس
) اين مسـير  1392(رهادوست،چرا نويسندة بزرگي نشدم آشنا شدم. كتاب  نگاري،خودمردم

با واكاوي رؤياي محقق رهادوست . ام كمك كرده به طرح پرسش ذهنيبرا هموارتر كرد و 
اي بـا عنـوان   مقالـه پيشـتر از ايـن كتـاب امـا     اش، پيشتر اين مسير را طي كرده بـود.   نشده

نگـاري،  پشت درياها شهري اسـت، مـردم  در كتاب  »نگاري، چيستي و چگونگيخودمردم«
، حائز اهميـت  نگاريخودمردم) در معرفي ابعاد مختلف 1392(فاضلي، ها و كاربردهاروش

هايي را به نگاريبا زندگي شهري، خودمردم شناسِ اين كتاب، از مواجههبود، نويسندة انسان
   قلم تحرير درآورده است.

رفتم، برايم ظـاهر شـد، سـفر بـه      همچون سفري كه روزي بالاخره بايستي مياين سفر 
اي جز گام نهـادن  چاره، در پيش گرفته بودمكه   اي كه در مسيري از زندگي تهدنياي ناشناخ

شناسي آغاز شد. ابتداي اين سفر صرفاً با انساندر آن نداشتم. توانايي گذاشتن در اين مسير 
شخصي و خاص خودم بود اما به مرور دريافتم كه دغدغة سخنور نشدن،  ايهمسئل واكاوي

كنم هست. تصريح مي  هم و اين مسئله امروز جامعة انساني بوده» من«فراتر از مسئله صرفاً 
 ـ شـود، انجام نمـي دغدغة تعميم نتايج مطالعه به كل جامعه با شناختي  كه مطالعات انسان ه ب

بر تجربـة نويسـنده دلالـت دارد. مـوارد منفـرد و       اي كهنگارانهخودمردمكه مطالعات  ويژه
شود امكان تعميم نتـايج   موضوع مورد مطالعه انجام مي جداگانه و تفسيرهاي مختلفي كه از

هاي مطرح شده در هر  سازد. با وجود اين دغدغهحاصله از مطالعه را با دشواري مواجه مي
برخاسته از آن جامعه است. روث بنديكت مطالعة فرد هاي احتمالي به آن، و پاسخاي  جامعه

هـيچ  «كند و معتقـد اسـت كـه    فرد را رد مي داند. او اصالت جامعه بر را جدا از جامعه نمي
 »دتمدني در ساختار خود عنصري ندارد كه در تحليل نهايي ناشي از افراد آن جامعـه نباش ـ 

  ).1381:206،فكوهي به نقل از بنديكت(
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  ميدان تحقيق . 3
  زندگي من 1.3

 Super» (فراخـود «منِ رسـمي يـا    اي نيست. امر ساده خود بارةنوشتن هدفمند و نقادانه در

Egoاند در درون ) كه تحت تأثير هنجارهاي اجتماعي و كنترل اجتماعي در آنها شكل گرفته
اشخاص حضور دارد. اين فراخود در من كه فرزند اول خانواده بودم، بيش از ساير كودكان 

زير  نويسنده، نگاريخودمردمدر برخلاف وجود اين منِ رسمي و آگاه در افراد،  نمود دارد.
رود و خـود  زنـد كنـار مـي   گيرد و نقابي كه هر روزه به صورت ميبين خودش قرار ميذره

خودزندگينامــه نويســي اصــلي  هــاييكــي از تفــاوت شــود كــه ايــنواقعــي نمايــان مــي
)Autobiography( كـه در   ماوقعي استشرح  نويسيخودزندگينامهنگاري است.  خودمردمو

به دنبال سـؤال مشخصـي در    افتاده است و كمتر هاي زندگي فرد اتفاق زندگي روزمرة سال
شود و سپس بـا   آغاز مي »خود«پرسش از  با نگاريدر حالي كه خودمردم .زندگي فرد است

دو ويژگـي مميـزة    ،. توصـيف و اكتشـاف  رويـم در پي پاسخ مي هاي زندگي شخص بريده
مبنـاي ايـن    ت. بـر اس ـنگاري حائز اهميـت  ال در خودمردمؤنوشتن در خود با تمركز بر س

بيـان  تـا كـودكي،   ، پـيش از تولـد   ام، مختصري از زندگي»خود«توصيف و كشف تدريجي 
  آورده شده است. ،  سخنوري در ثرؤمرتبط و م ترين وقايعها، مهم . در اين دورهامكرده

 

  مهاجرت و تولد من  2.3
. اين قسمت نگذاشته بودمزماني رخ داد كه من هنوز به اين دنيا پا ي آن هاماجرا واين دوره 

از تغيير «اشاره به اين دوران از آنجايي مهم است كه نگاهي است به زندگي مادر و پدرم.  نيم
  آيد؛ بلكه در جريـان تـاريخ بـه دسـت     نزد فرد به عمل نمي 1[وضعيت ديگر]به [وضعيتي] 

به دو نسـل  همين دليل  به ) و اكتسابي است.1388:235، به نقل از اسپنسر (فرهادي »آيد مي
بودند. روستا شمال غربي كشور  روستاهايهر دو از و مادر گردم. پدرم  بازمي پيش از خود

شـرايط ديگـري نيـز در    علاوه بـرآن،  كند،  شرايط خاص خود را بر زندگي فرد تحميل مي
شـتر  را منحصر به فرد كرده بود. پدر وقتي دو سال بي زندگي هر دو آنهازندگي هر دو آنها، 

شرايط سخت زندگي روسـتا بـراي زنـان    و مادرش، به دليل  روداز دنيا مينداشت پدرش 
سال از او  2پدر من به همراه خواهرش كه . كندمياز روستاي مجاور ازدواج ي با مرد ،بيوه

اي بـود امـروز از    زن بخشـنده  گيرند. مـادر آنهـا  تحت سرپرستي دايي قرار مي، بزرگتر بود
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از او تصويري در ذهنم نمانـده  شود.  هاي فقير روستا بسيار گفته مي خانواده گي او به بخشند
هايي از همسر دوم او در يادم باقي مانـده اسـت. يكـي از    است اما تصوير ذهني و نقل قول

كلـبِ  « هاي او كه معروف هم هست؛ تمسخر درس خواندن و تحصيل علـم بـود:  نقل قول
خونـه پدرسـوخته ميشـه،    اوني كه درس ميگفت  مي هميشه اسماعيل رو خدا رحمت كنه

كوچكترين نقل قـولي بـه يادگـار    . اما از مادربزرگم 2»دانشگاه درس پدرسوختگي ياد ميده
هاي او به سبب زن بودنش قولگويي او سخنور نبوده است يا ممكن است نقل. نمانده است

در شود  مجبور مي دايي در خانة  به حكم شرايط دشوار زندگي مپدرشد.مهم جلوه داده نمي
 زنـدگي مـادرم متفـاوت بـود.     كنـد. از روستا خارج شود و به شهر مهاجرت مـي نوجواني 

كـه پسـركي    بعد از زايمان آخرش،  مادربزرگ من،بود.  پرتلاش و سختكوشيمرد  ش،پدر
مادر كه دختر بزرگ خانواده بـود متعاقـب آن بـه ايفـاي      .رود بود از دنيا مي شزيبا ماحصل

  پرداخت. مادري در خانة پدرش نقش 
هر كدام به طريقي به  ،مادر و پدرم ،به شهرها دهة پنجاه طي بالا گرفتن امواج مهاجرت

رسند. هجرت همواره احساس خوبي نيست. سخت است! مخصوصاً به جايي شهر كرج مي
هاي جمله زبان مقصد وجه اشتراك نداري. جواني پدر در كورهبروي كه با همه چيز آن من

ها بودند به همين دليل لازم نبود زبان مقصد را ولايتيآجرپزي سپري شد. آنجا بيشتر از هم
شود. زبان مقصـد  ها را از دست بدهي آموختن زبان ديگر دشوار ميبياموزد. وقتي اين سال

تواني مسلط بر آن زبان، صحبت كنـي. امـا مـادر خيلـي زود     را خواهي فهميد اما ديگر نمي
ارسي را در حد تكلم ساده و فهميدن معاني جملات آموخت. مهاجرت  شيرازي يـا  زبان ف

افتد كه بـه  اصفهاني به شهر تهران، بيشتر شبيه شوخي است. اصل مهاجرت زماني اتفاق مي
اي زبـان علقـه   ي!گويي به زمين تعلق ندارسرزميني با زبان بيگانه برويد! آن وقت است كه 

كه  ،اين علقه ناآشنا به زبان مقصد، براي مهاجر به زمين است.ها آدم براي گره زدن و پيوند
برخـي معتقدنـد كـه افسـردگي و      وجود ندارد. ،ها به زندگي استحداقل گره ارتباطي آدم

خودكشي در ميان مهاجران بيشتر از افرادي است كه در كاشانه و مـرز و بـوم خـود روز و    
 ـگذرانند. يكي از راهشب مي دورهـم بـودن    ،ه زنـدگي در ايـن وضـعيت   هاي چنگ زدن ب
زباني بيشتر باعث شـد كـه   اي از شهر مقصد است. همها، اقوام و خويشان در محلههمزبان

ناخواسته محل مهاجرت پدر و مادرم به دليل آذري زبان بودن هر دوي آنها، نقطة مشخصي 
  از شهر باشد و اين بابي براي آشنايي و ازدواج آنها شد.
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 - سياسـي  - اجتماعي - ي خانوادگي در مقصد و شرايط اقتصاديهاسنت 3.3
  شناختي حاكم بر دهة اول زندگي منروان

هاي مذهبي بيشتر از سوي مادر بـه  بود. آموزهزندگي ما   مذهب و سنت سرلوحةاز كودكي 
 ها، توأمان از طرف هر دو بـه مـا آمـوزش داده شـد.    و تأكيد بر سنت خانوادة ما منتقل شد

رايج بوده ها بود كه البته هم در هر دو خانوادة مادري و پدريي يكي از اين سنتمردسالار
خانه را به نشانة قهـر تـرك   ام، عمه، دوم خانواده بود فرزندهنگام تولد خواهرم كه و است. 
توجهي و كم مهـري اقـوام پـدري دور     از گزند بيو من فرزند اول خانواده بودم  كرده بود.

ورق از وقتـي   شـود؟! اغمـاض پذيرفتـه بودنـد تـا ببيننـد بعـدي چـه مـي        . من را با ماندم
هـاي  پي در پي به مادرم روي خوش نشان داد، برگشت. معمولاً داسـتان خـانواده  3پسرزايي

آذري كه تنها فرزندان دختر دارند، همواره با بغض نهفته در گلوي فاميل و اعضاء خـانواده  
اوايل با اينكه در ميان خـانوادة آذري بـزرگ شـده    همراه است، بغضي مملو از آيندة مبهم! 

رسيد بايد با قواعد و ضوابط غيرانساني اين سنت مأنوس باشم، امـا نگـاه   بودم و به نظر مي
عمه و به طور كلي آنهايي كه پسردوست بودند، برايم قابل فهم نبـود و منتقدانـه و از روي   

گناهي آنها صحه مشاهده كردم كه بر بيكردم. تا اينكه چيزي را حب و بغض به آن نگاه مي
- گذاشت. عمه، شصت و چندي از عمرش گذشته بود كه تنها فرزند پسري او از دنيا ميمي

هـا و  در ميان همهمـة گريـه   ،كردهاي خود، موية مشخصي را بيشتر تكرار ميرود، در مويه
- شدم ، ديگـه نمـي  پسر حالا ديگه عروس بي«گويد: تر شدم تا بفهمم چه ميها دقيقضجه

پسـر  بهت زده شدم! او براساس تاريخ سرزمين خود كـه همـواره زن بـي   ». تونم برم بيرون
شد به وضعيت كنوني خود كه زني مسن و صاحب اقتدار بـود،  شرمنده و خوار شمرده مي

  خاست. ها از اين چارچوب فكري برمينگريست و اين مويهمي
هـاي انقـلاب هـم وجـود     بحران شـرايط سـال   ،هاي خانوادگيسنت علاوه بر سنگيني

هـاي انقـلاب   . يكـي از پيامـده  بـود  هـا اين سال اوج بحران در مصادف بامن  تولد داشت.
تعطيلي كار  و سكوت آواز زنانه كشور، خروج بسياري از خوانندگان زن ايراني ازاسلامي، 

 يهايين ايام با چالشصداي زنان در اپخش بسياري از گويندگان زن راديو و تلويزيون بود، 
  از پخش كوچـك خانـه   ي را تنها. صداي آواز زنانه در دوران كودكي و نوجوان4مواجه بود

انديشم آغـاز احسـاس زن بـودن بـا ايـن      توانستيم بشنويم. حالا كه به اين رويدادها، ميمي
شـدم  مـي توانم ببينم. زن بودن از كودكي با من زاده شـد وقتـي بزرگتـر    رويدادها را نيز مي

كردم. تفاوت اينكه تو دختر هستي و برادرت پسر هسـت،  سنگيني آن را بيشتر احساس مي
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- در كودكي متفاوت از نوجواني يا جواني است. اين تفاوت آوارگونه روي تنت خـرد مـي  

آنقدر بزرگ نيستي كه بداني چيست، از كجا آمده است، تا كي ادامه دارد و بايد با آن  ،شود
شـويم  تر مـي مة اينها بايد بگويم كه زن بودن همة ماجرا نيست. وقتي بزرگچه كني؟! با ه

كند. ها و ماجراهاي ديگري غير از جنسيت، خودش را بر فرد و آرزوهايش وارد ميداستان
تـر  تـر و اساسـي  ها گاهي مهمعوامل ديگري مثل شغل، تحصيلات، تربيت در نوع خانواده

  شوند. مي
تفاوت سني مـن بـا كـوچكترين    م تفاوت سني زيادي نداشتيم. من و خواهر و برادرهاي

بچة قد و نيم قد داشت؛ بـه روايـت    5مهدكودكي بود كه نة ما بيشتر خا سال بود. 7برادرم 
دو بـرادر  ترين فرد در فرزندانش، اول خواهرم و سپس اولـين بـرادرم بودنـد.    حراف ،مادر

در دنيـاي دو   خواهر و برادر حرافماين  اقاًاتف .تر بوديم حرف ديگرم و من به نسبت آنها كم
و پدرم، در خانه با يكديگر به زبان  درمازنند. حرف مي بقية مارا بهتر از  آذري زبانة ما زبان

مادرم بيشتر از پدرم توانسته بود خود را بـا جامعـة   همانطور كه گفتم  كردند تكلم مي تركي
و با زبان فارسي با كودكانش ارتباط برقـرار  بندي بياموزد  هماهنگ كند و فارسي نيم  شهري

چندان در . پدر سعي در آماده كردن ما براي زندگي شهري داشت ما، كند. او از ابتداي تولد
اي داد و نه علاقه، نه مشغلة كاري به او اجازه مينحوه و كيفيت زندگي ما در شهر نبودبند 

داشـته    اني كه فارس زبـان بودنـد كـم   خواست ما از كودك اما مادر به زعم خود نميداشت. 
چگونه بـه دليـل ندانسـتن زبـان معيـار       آذري زبان، باشيم. ديده بود كه پسركان و دختركان

تـا پـيش از شـروع رفـت و     موجب شـد   نگراني مادرانهاند. اين  از تحصيل بازمانده مدرسه
نقـش اساسـي داشـته     مـا در آموزش زبان فارسي  در كنار تلويزيون، اواي، آمدهاي مدرسه

كردند و با مـا   . آنها با يكديگر تركي صحبت ميمانديماز زبان مادري خود باز هرچند باشد،
- صحبت مـي  با آنها فارسيهم  و مازدند و گاهي فارسي آميخته به تركي حرف ميفارسي 

ا ر زبـان آذري فارسي حرف زديـم.   به زبان را شنيديم و تركي. به اين ترتيب ما زبان كرديم
 زبـان  نيم بند، در حد ضرورت براي مكالمات جسـته و گريختـه بـا بزرگترهـاي فاميـل، و     

زبـان  تكلـم بـه   آمـوختيم.   و فكر كردن در حد حرف زدن، نوشتن، گوش كردنرا،  فارسي
هاي فاميل كه برخي از آنهـا ابـداً    صرفاً در حد ضرورت، امكان ارتباط با ساير بزرگترآذري 

و  در سكوت من نقش داشت زبانه بودن تنزل پيدا كرد. اين دو، ستنددان زبان فارسي را نمي
مهـاجران   دوم در ما كه نسـل  چه فارسي و چه آذري موجب شد كه سخنوري به هر زباني

  شود.   شديم كمرنگمحسوب مي
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 هايم و هر دو مادربزرگم از اين دنيا، كوچ زودهنگام يكي از پدربزرگبا وجود اين، اگر 
شـدم.  تر مجبور به حرف زدن به زبان آذري و حرف زدن به صورت كلي ميرا نداشتم بيش

شـد مـن دوران    سـبب  درگذشت زودهنگام آنها قبل از اينكه من پـا بـه ايـن دنيـا بگـذارم     
گذرانـده شـود. تنهـا     در زندگي هر فـرد،   ترين منابع سخنوريام بدون همراهي مهم كودكي
دور بود. از نگاه پدربزرگ دو وجه براي توجـه   راز ما بسيا م كه در قيد حيات بود،پدربزرگ
اول اينكه نوة پسري باشي و ديگر اينكه دختر نباشي! من هـيچ   ؛اهميت داشت يشهابه نوه

شد و ، لطفي و ديداري نصيب ميكدام اين دو را نداشتم. به حكم اينكه مادرم فرزندش بود
پدربزرگ و رسد به نظر مي زدم. چند كلامي با او به زبان دست و پا شكستة آذري حرف مي

منبـع   چهـار كودك در حين بزرگ شـدن بـا   . كودك هستند گفتن منابع سخن از مادربزرگ
ايـن  هر قدر كه در سـنين كـودكي،   به همين خاطر شنود.  زند و حرف ميسخن، حرف مي

 اين عوامـل اينكه چقدر شود.كم ميزندگي زبان غناي  كوچ كننداز زندگي فرد  منابع سخن
بسـياري از  نقش داشته باشد نظر نزديك به يقيني نـدارم.   ياي سخنوريؤربتواند در تحقق 

، سـخنوران حتـي معمـولي از آب    ي از اين دستهاي را سراغ دارم كه با وجود گنجينه افراد
 بـه همـين دليـل   . باشند سخنوراني بزرگ در عرصة تخصصي خودشان اينكه درنيامدند چه
بودنم يا مكالمه با بزرگترهاي فاميل مهم هستند اما همه آنچه كه  دوزبانهكنم كه  تصريح مي

  . باعث شده من حرف نزنم و دختر ساكتي باشم، نبود
را درگير  هايمهم نسليدو زبانگي من و  هاي اول مهاجران وتك زبانگي والدينم و نسل

در نسـل دوم   مشكلاتي كه والدينم داشتند با مشكلاتي كه من و همسالانم .خود ساخته بود
ارتباط برقرار كنـد. بـا    ، به راحتي،جامعه ي ازتوانستند با اكثريت نمي آنها. داشتيم متفاوت بود

من . سعي خود را براي ساختن محيطي امن و آرام براي فرزندانشان مهيا كردند ها،تمام اين
ر با اكثريت چقدمهاجران  اقليت نسل اول دانستم كه برقراري ارتباط نمي همين اواخر هم تا

. بعد از زندگي كوتاه در يكي از شهرهاي اروپايي كه به زبان و بيان آنجـا  شهر دشوار است
دونم شـما  من اصلاً نمي«گويد واقف نبودم بيشتر به اين دشواري آگاه شدم. پدرم گاهي مي

   »ها چطوري فارسي ياد گرفتيد؟بچه
اكنـون نيسـت و همچـون سـاير     اي مربـوط بـه امـروز و    بيان در زندگي روزمره مسئله

هاي متمـادي دارد. در ايـن نوشـتار    هاي شخصيتي، ژنتيكي و رفتاري ريشه در نسلويژگي
يـابي بيـان در زبـان در يـافتن     يابي در دو الي سه نسل انجام شد. ريشـه بخشي از اين ريشه

  هاي بياني فرد اهميت دارد. دشواري
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  هاي پژوهشنظرگاه. 4
هم به صورت مستقيم هاي فمنيستي  ميدان تحقيق و نظريات و تحليل هاي برخي از داده بين

هـاي فمنيسـتي   توان فـارغ از ديـدگاه  و هم به صورت غيرمستقيم ارتباط وجود دارد و نمي
 . موضوع را در نظر گرفت

ديـدگاه نظـري   دو هاي مختلف فمنيست نظراتي دارند. در ابتـدا بـه   در اين راستا گروه
ها به طور عام و زن مسلمان به طـور  اول با تفكرات مربوط به اينكه زن گروه كنم؛اشاره مي

هاي ماگه رحمـاني و   كنند، ديدگاه خاص در محاق و سلطة مردانه فرو رفته است مبارزه مي
كه زن مسلمان حتي در پس پرده هم  دندها است. آنها معتق فريده شهيد از اين دست نگرش

و فريـده شـهيد در    )1393(نشـينان سـخنگو   پـرده  سخنگوي قابلي است. رحماني در كتاب
اند به خـوبي   اسامي زنان بسياري را آورده است كه هر كدام توانسته) 1392(نياكان ماكتاب 

. اين گروه معتقدنـد كـه زن مسـلمان زن منفعـل پذيرنـدة      پيشي بگيرندمردان زمان خود  از
انفعـال زنـان مسـلمان و حتـي     انـد و انديشـة    ها و فرامين مـردان نبـوده   صرف درخواست

  توهم انديشة غربي است. ،تازد خشنودي آنها از دنيايي كه مردانه بر آنها مي
زمـان خـود بـه     انةمردسالارگرايشات تحت ، اينكه زنان برپردازان  اما گروه ديگر نظريه

زبـان،   هاي بسياري از زايمان گرفتـه تـا   . آنها در حوزهنظر دارندتوافق ،اند شده  حاشيه رانده
رانـده شـدن زنـان را      شغل، حضور در فضاهاي عمومي اين فرض مسلم، يعني به حاشـيه 

زنان سهم اندكي از شده و به عنوان مثال حوزة نوشتن و زبان را مردانه تلقي  ؛كنند اثبات مي
اسـت.   به حاشـيه رانـده  معتقدند ساختارهاي مردانه زنان را  آنهادنياي نوشتار و زبان دارند. 

) از منظـر  1385(ال.دوالـت،   بخش؛ مطالعات زنان و پژوهش اجتمـاعي  روش رهاييكتاب 
   ها است.يكي از اين نمونه فمنيستي به مسائل زنان در زمينة نوشتن زنانه محور پرداخته بود

مسـائل   از منظر اين گروه، .هاي حوزة زنان وجود داردهم در پژوهشسومي  نگاهاينجا 
و همچنـين  زنـان   همـة  خاص ةمسئل فرودستي ،فقر ،شدناقعاجتماعي اعم از تحت ظلم و

- زنان به تنهايي نيست. زنان از طبقات بالاي اجتماعي كمتر تحت سركوب و ظلم واقع مي

 »زن و مـرد «پذير  هاي آسيب گروه سالمندان و كودكان، معلولين، ،دستانشوند از طرفي تهي
تـر  و   ديدگاه ايـن گـروه را اعتـدالي    توانمي. عدالتي اين شرايط هستندتحت نابرابري و بي

هـاي   ديـدگاه  ،دارد انقيـاد زنـان   هاي گروه اول را كه سـعي در اثبـات برتـري و نـه     ديدگاه
شناخت و بررسي و رفـع   به دنبال تلاش برايديدگاه گروه دوم كه د. گرايانه تلقي كر مثبت
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و انتقادي در حقوق  يراديكالهاي  ديدگاه است در زمرةزنان در جامعه   هاي جايگاه نابرابري
   گيرد.قرار ميزنان 

اينجا بدون تعصب  گذارند.صحه مي از واقعيت اجتماعيفوق، بر بخشي   هر سه ديدگاه
هاي ميدان تحقيق زندگي خود، به طور حـتم   و قضاوت در مورد هر كدام از آنها، بنا به داده

ضـمن در   ليـل و تفسـير  روايـت،   تح ام در تحقيق اشاره خواهم كـرد، در  موقعيت زنانه هب
تمـام فرضـيات    شـد هاي پژوهش حاضر، سعي  نظرگرفتن جنسيت به عنوان يكي از مؤلفه

واگويـة   بـه تـا   قـرار گيرنـد  در پرانتـز   الي،و اعتد يانهگرا ، منفييانهگرا فمنيستي اعم از مثبت
عـلاوه  صورت در غير اين . گرفتار نشومافتخارات يا اعتراضات زنانه از ظلم و جور مردان 

بـا   سرتاسـر پـژوهش   شـد شدم، موجب ميغافل ميام  بر آنكه از ابعاد مهم زندگي روزمره
. گرفـت گرايانه به موضـوع تحـت تـأثير قـرار مـي     نگرش كلو  شومدرگير   دشمن فرضي

و  همطالعات فمنيستي، مطالعات ارزشمندي هستند، اما حضـور يـا عـدم حضـور در جامع ـ    
هـاي  در گروه زناناز كلية ي يعني برابري و عدالت و مساوات، دستيابي به حق مسلم زندگ

مردان بسياري هم  از طرفي سلب نشده است و اجتماعي مختلف به صورت برابر- اقتصادي
- بـي  ديگر داشته باشند. ظلم و جورِيا حتي زنان توانند شرايط برابر با مردان  هستند كه نمي

مردان را نيز تحت تأثير قرار داده صادي و فرهنگي هاي اقت ناشي از بحران عدالتي و نابرابري
هـايي بـه محـاق     البته با تفاوت اجتماعي پائين،- هاي اقتصاديزنان و مردان از گروه است و

بـرآورد  اثرات اين اجحاف در زندگي زنان به مراتب بيشـتر از مـردان    كنمبرد. اذعان ميمي
  شود.مي

شماري از سخنوران   تمام ) كه1373(برقعي، سخنوران نامي معاصرجلدي  پنج كتابدر 
تـن   20سخنور نامدار معاصر، تعداد سخنوران زن حتي به  619نامي ايران معاصر است، از 

پـروين اعتصـامي، فـروغ     شعراي زن ايراني مثل هاي رسد كه در ميان اين تعداد نامهم نمي
 ـ  600 درخشد. فرخزاد، سيمين بهبهاني، مريم ثابتي مي بـراي   امي معاصـر مـرد  سـخنوران ن

قابل توجه  نيز اندجمعيت چند ده ميليون نفري از مرداني كه در جامعة معاصر زندگي كرده
جدا كردن گروهي از جامعه و پرداختن به آن بدون توجه به ارتباطش  به همين دليل .نيست

درك و  گيرد و اين به نقص گرايانه را از محقق مي هاي ديگر، نگرش كل با سايرين در گروه
  انجامد. آن حوزه ميشناخت 

روايـت بـه كـار    در تفسير  دتوانعلاوه بر نظريات فمنيستي، رويكرد ماركسيستي هم مي
جمله تحقيقاتي اسـت   ) ازWilliam Labovلباو (و ويليام  مطالعة بازيل برنشتاين. گرفته شود
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در ارتباط بـا   اجتماعي افراد، همچون رنگ پوست - هايي در پايگاه اقتصاديكه بر شاخص
هاي طبقـاتي فـاحش ميـان    زبان و نحوة بيان افراد استوار است. تحقيق آنها در بستر تفاوت

هاي ساكن آمريكا انجام شده اسـت. بـين تحقيقـات ايـن دو و     پوستها و سياهسفيدپوست
هايي وجود دارد. به نتايج تحقيق برنشتاين در قسمت مقدمـة  نگرش آنها به موضوع تفاوت

شناسان برجسته، به نقد ديدگاه برنشتاين پرداخته اسـت.  لباو، از زباناشاره شد. ويليام مقاله 
- نگرانـه، انعطـاف  نشان دادن طبقات متوسط به عنوان گروهي داراي ذهنيت انتزاعي، جزئي

پذير و ظريف پرداخته و در حاليكه طبقات پايين را برخوردار از ذهينت و كـنش تصـادفي   
) در تحقيق برنشتاين مورد 204، 2003حالا معرفي كرده است (برنشتاين:در لحظه و همين 
 آن از قضـا معلمّـان سفيدپوسـت    او به مخالفت با سيستم آموزشي كـه  نقد لباو بوده است.

كنـد كـه   نظام آموزشي را پيشنهاد ميپردازد و يم ،آشنايي با لهجه و گفتمان سياهان نداشتند
ط معلمّـين س  لهجهدر آن با سياهپوستان مطابق با  هپوسـت اداره  ياشان برخورد شود و توسـ

شـود  شـوند و ايـن باعـث مـي    ارزش تلقـّي مـي  خصوصيات زباني ارزشمند و يا بي«شود. 
ارزش شـوند. وجـه پنهـان آن نيـز ايـن اسـت كـه        مند و يا بـي هاي اجتماعي ارزشهويت

  ).210: 1972لباو، (» نداز بين برو ،در اين مورد لهجه سياهان، خصوصيات زباني خاصي
پرداز ديگري كه در ابعاد مختلف اجتماعي تحقيقات متعددي را انجام داده اسـت  نظريه

شناس فرانسوي، است. نظـرات بورديـو از دو بعـد مـدنظر     )، انسانBourdieu .pپير بورديو(
و هاي مختلف زبان فرانسه و همچنين عصبي شـدن ا است؛ ابتدا تجربيات او در مورد لهجه

هايش در دانشگاه شيكاگو و سپس از منظر نظرياتي كه در رابطة با زبان در يكي از سخنراني
 »اسـت  يهنر رزم ـ يشناسجامعه«با عنوان  يمستند لميفو طبقه بيان كرده است. بورديو در 

  كشد: هايش، نفسي ميهاي بعد از پايان يكي از سخنرانيدقايق و لحظه )،2001(پير كارل،

ترس صحنه من رو گرفت، تمام مدت دهنم خشك شـد. شـانس آوردم ايـن    ترسناكه! 
كند و بعد از مدتي دوباره ادامـه  ليوان آب اينجا بود. (صورتش را در دستانش پنهان مي

دهد) خيلي بده كه آدم عصبي باشه! اين به خاطر عدم امنيـت زبـان سـخنرانيه! بـه     مي
  نه! كنم زندگي همي كرد. خب چهفرانسه خيلي فرق مي

  كند:در جايي از همين فيلم، انزجار و تنفر او از لهجه در سخنراني اينگونه نمود پيدا مي
ام شرمنده بودم رفتم مدرسة عالي نرمال درستش كردم وقتـي بـه روسـتاي    من از لهجه

شـنوم،  اشون رو شنيدم، ترسيدم. حتي امروز هم لهجة خاصي ميخودمون رفتم و لهجه
اي هست كه من قبلاً داشتم. همـين اواخـر   در عين حال همون لهجهكند، منو بيمار مي
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هاي شيراك، در حال صحبت بود لهجه داشـت،  راديو شنيدم، نويسندة طرفدار سياست
 كشـند، باشـه!  خواهد بكشمش.احتمالاً فعالان عرصة زبان منو مياحساس كردم دلم مي

  ). 2001(بورديو،

كند. او ضمن اينكه معتقد اسـت زبـان   تر ميادهاين روايت بورديو فهم نظريات او را س
ــي ــل از    م ــه نق ــان بررســي شــود (فكــوهي ب ــم و بي ــه صــرفاً تكل ــر از جنب بايســت فرات

، بـه علائـق و   هاي ذوقيتمايز، نقد اجتماعي قضاوت )، در اثر مهم خود،108:1391بورديو،
از منظـر  هـا  يورزش و شركت در مهمان، نحـوة حـرف زدنابعاد زندگي اجتماعي افراد در 

پـردازد. برخـي از   ، مـي طبقـات مختلـف اجتماعيو در اجتماعي، سياسي، هنري و يا ادبي 
خلـع يـد زنـان توسـط     «هاي طبقاتي و چالش و مبارزة بين آنها به شرح ذيل هستند: گروه

دانند تا سخني بگويند توسط كساني سوادترها توسط باسوادترها و كساني كه نميمردان، كم
  ).569:1391بورديو،»(گويندسخن مي كه خوب

  در اين چالش، 
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگــي و نمـادين افزونتـري       هر گروهي كه از سـرمايه 

 ظرفيـت برخوردار باشد، شانس برتري و تسلط بيشتري را در اختيار خواهـد داشـت.   
ن نيـز  هاي نمـادي عاملان اجتماعي در عمل، توليدات ذهنيشان را مشخص كرده و نظام

در بازتوليد ساختارهاي اجتماعي سلطه نقش مهمي دارند. بدين لحاظ مفهـوم زبـان و   
قدرت نمادين در مشروعيت بخشي به سلطة عاملان و ساختارها نقشي حيـاتي بـازي   

  )1393:19(استوار به نقل از بورديو،  كندمي

انجامـد.  بان فرد ميبخشد و همچنين به اقتدار زهاي نمادين به فرد اقتدار مياين سرمايه
  اقتدار در زبان ماحصل تجارب بيروني و نه تجربة رواني و دروني هستند. 

  
خانواده و خويشاوندي، جنسيت، شخصيت،   نهادهاي اوليه؛ها: تحليل يافته. 5

  معاش
 تأييد شـده يافته و پايداري از الگوهاي اجتماع است كه برخي رفتارهاي  نظام سازمان ،نهاد«

اي پنج نهاد  كند. در هر جامعه را در جهت برآورده ساختن نيازهاي بنيادي جامعه ايجاب مي
نهادهـاي  . )1382:110وجـود دارد (كـوئن،    »خانواده، آموزش، مذهب، اقتصاد و حكومـت 

نهادهاي فرهنگـي ثانويـه    و فرهنگي اوليه شامل؛ خويشاوندي، كودكي، جنسيت و معيشت
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 (فكـوهي بـه نقـل از كـاردينر،     هاي قومي، هنجارها اسـت ، شيوهها نيز شامل؛ مذهب، آئين
 .ة خانواده به موضـوع سـخنوري بپـردازم   نهاد اولي با تمركز بر). اينجا قصد دارم 1381:208

نظارت بر كاركرد توليـدمثل، اجتمـاعي كـردن كودكـان و تـأمين امنيـت اقتصـادي بـراي         «
طريـق وراثـت، مراقبـت و حمايـت از      اعضايش، تثبيت جايگاه اجتماعي و منزلت افراد از

. اينجا در چند بند بـه صـورت   )1382:112(كوئن،  »شوددر نهاد خانواده انجام مي فرزندان
  هاي فرهنگي اوليه در زبان آموزي، آمده است: هاي مهم نهادمختصر، مؤلفه

هاي مختلف در كنار يكديگر (وجـود خـواهر و بـرادر و عـدم وجـود       حضور نسل ـ
 ي چون پدربزرگ و مادربزرگ) هاي بزرگتر

 وجود افراد مؤثر در تاريخچة زندگي شخص ـ

 اجتماعي و  وضعيت اقتصادي ـ

 هاي فاميل و نداشتن توانش ارتباطي با بزرگتر 5دو زبانگي كاهشي ـ

 اتكاء فرد به تاريخچة شخصي و عدم پيوند آن با تاريخ فراشخصي ـ

 جنسيت زنانه ـ

، فقدان توانش ارتباطي با بزرگترهاي فاميل، بخشي از اين موارد مثل دو زبانگي كاهشي
جنسيت در بخش توصيف ميدان توضيح داده شد. در ادامه مواردي كه در متن روايت گذرا 

تـاريخ  « و» تـاريخ شخصـي  « شوند. يكـي از ايـن مـوارد   و غيرمستقيم اشاره شد تحليل مي
- وايت ديده نمياست كه البته مفاهيمي هستند كه به صورت مستقيم در متن ر »فراشخصي

تـاريخ  «هـايي كـه در آنهاسـت، توضـيح داده خواهنـد شـد.       شوند. اين دو مفهوم و چالش
چيست؟ واژة تاريخ معاني مختلفي دارد، سرگذشـت، تعيـين زمـان    » شخصي و فراشخصي

راستا با معاني عام از تاريخ، در اين نوشتار نيز ايـن  است. هم» تاريخ«چيزي، از جملة معاني 
هـا و  هـا و خـانواده  كند. به تعداد آدمشت فرد يا خانواده يا ملتي را توصيف ميواژه، سرگذ

سـاز و خـود درگيـر    ملل تاريخ داريم. هر كـدام از ايـن اجـزاء جامعـه و فرهنـگ، تـاريخ      
از تاريخ فرد » الف«موجوديت كلي به نام تاريخ هستند. در سطح خرد، تاريخ فرد يا خانوادة 

ست. هر كدام از آنها به صورت مجزا تاريخ خاص خود را دارنـد.  متفاوت ا» ب«يا خانوادة 
تاريخ هر خانواده مسيرهاي اجمالي كه را كه اعضاء آن خانواده پيش رو دارند، قابـل پـيش   

رشد هاي متمادي است كه فرد و خانواده ، محصول و ثمرة نسلتاريخ شخصيكند. بيني مي
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محسوب  فرد تاريخچة شخصياي پيشتر از او، ههاي فرد و نسلنسليهم. است و نمو يافته
  شوندمي

به زماني كـه سـرزمين و مردمـانش    وجود دارد كه  علاوه بر تاريخچة شخصي، تاريخي
فهـم و درك ايـن تـاريخ فراتـر از      .آن تاريخ، وراي شخص است گردد.وجود دارند، بازمي

شخص اهميت به سزائي دارد. دانش تاريخيِ هر ملتي، در كيفيت گفتگوهـاي اكنـون آنهـا    
تأثيرگذار است. تاريخ ديگ ذوب بزرگي از اتفاقات خوب و بـد اسـت و مـا از ميـان ايـن      

فتمـان  جوشيدة ديگ ذوب تاريخ، گهاي ما از ملغمة درهمكنيم. انتخاباتفاقات گزينش مي
اي كـه از سـر   دهد. روايت حسين(ع) و يارانش از تاريخ چندهزار سـاله امروز را شكل مي

، »كـل يـوم عاشـورا و كـل ارض كـربلا     «شود، برگزيدة تاريخ اين سرزمين مي ،ايمگذرانده
گيـرد و بـه گفتـة    هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي، گروه خاصي قرار مـي سرلوحة برنامه

پـــارادايم «شـــناس بريتانيـــايي، شـــناس و شـــرق) مـــردم.Fisher. Mمايكـــل فيشـــر (
شود. اين نكته در مـورد دانـش شـخص از    ) در كشور ايران حاكم مي1396فاضلي،»(كربلا

شناسند به طورحتم مسيرهاي متفاوتي بـراي  كند. افرادي كه تاريخ را ميتاريخ نيز صدق مي
ر انتخـاب مسـير پـيش روي او    اند. كم و كيف دانش تـاريخي فـرد د  زندگي خود رقم زده

  اهميت دارد.
- نگاري با موضوع سخنوري، چگونه مـي حال اين پرسش مطرح است كه اثرِ خودمردم

حافظـة تـاريخي    ،نگـاري تواند به حافظة تاريخي وراي شخصي مرتبط باشد؟ در خودمردم
يكـي از   گيرد. بسنده كردن به تاريخ زندگي فـرد، نگاران كمتر مورد توجه قرار ميخودمردم

روايت زندگي فرد است  ،نگاري تحليلي خودمردم مبناينگاري است. نقاط ضعف خودمردم
ارتباط ميان تـاريخ و   .گيردمورد توجه قرار ميآن  وسيعو  گستردهتاريخ در شكل  ،و كمتر

تك افراد گاهي واضح و روشـن و گـاه مـبهم اسـت و تشـخيص رابطـة ميـان        زندگي تك
يـايي  ؤريخ دشوار است. اينكه من يا هر كس ديگري نتوانـد بـه ر  موضوع، دغدغة فرد و تا

ياي سخنوري جامة عمل بپوشاند يكـي از ايـن مـوارد اسـت. تـاريخ مملـو از       ؤهمچون ر
كشورگشايي، جنگ، تغييـر ايـن سلسـله پادشـاهي بـا دودمـان و طوايـف ديگـر، ظلـم و          

ر وارد جزئيات زنـدگي  هاي پادشاهان، خراج و ماليات و حرمسراها است. هر قدبيدادگري
شود. يكي از نتايج حداقلي آن هاي تاريخي كم حجم و لاغر ميشويم، دادهافراد معمولي مي
هاي كودكي و نوجواني و تا همين اواخر، كمتر دانشي نسبت در طول سال اين است كه من

مردان و هاي معمولي، ام. تصوير آدمبه سخنوري در تاريخ به طور عام و سخنوران زن داشته
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زبان و كلام ترسـيم شـده   البته بيشتر زنان در تاريخ جز در موارد معدود، سياهي لشكري بي
است. در تاريخ، نامي از آدمي معمولي، كه ممكن است در نقش سرباز لشگر نادرشاه بـوده  

انديشيد، ثبت نشده است. همچنين فـراز و نشـيب موضـوعاتي چـون     باشد و اينكه چه مي
  كنندگان تاريخ بوده است.  وري، نيز كمتر مورد توجه ثبتسخنراني و سخن

، تحقيـق  تـا پـيش از ايـن    كنم كـه هاي تاريخي اعتراف مياز ديگر سو، پيرو اين فقدان
هـاي بخـشِ   ام. در منزلگـاه جستجو با كليدواژة سخنوري، مردان و زنان سخنور را نداشـته 

دارد، تشريح كه فرد را به جستجو واميمنديِ سخنوري از ابتدا تا وقتي روش تحقيق، مسأله
بـرده در بخـش روش   هـاي نـام  شد، جستجو در مورد اين مسئله نيازمند طي كردن منزلگاه

اي به مسئلة فرد تبديل به هر روي دانش تاريخي در اينكه موضوع و دغدغه تحقيق داشت.
زن د سخنوران بسندگي به تاريخچة شخصي كه فاقثر است. ؤشود و گامي براي آن بردارد م

 ماتكايي براي سخنورشـدن   نقطةدر زنان خويشاوند پيرامونم و البته مردان نيز در وهلة بعد، 
ساخت، اما در تاريخ وراي من چطور؟ آيا تـاريخ فراشخصـي نيـز بسـان زنـدگي      مهيا نمي
ام از سخنوري خالي بود؟! به طور حتم خير! در تاريخ فراشخصي، سـخنوران مـرد   شخصي
د اما ناآگاهي از موقعيت زنان سخنور در تاريخ بسيار بود كه به كم بودن تعداد آنها كم نبودن

  گردد. و برجسته نبودن مفهوم زن سخنور در حافظة جمعي بازمي
از پژوهشگران حـوزة زنـان، در آثارشـان، بـه      )1392( ) و رحماني1335( مشيرسليمي

درك و فهم از تاريخ اند. گسترش پرداخته در تاريخ مشرق زمين شاعره زنان سخنورمعرفي 
به طور غيرمستقيم و تنها  رؤيا مشتاق آن هايي كهدر ميان آدم را زمينة دستيابي به رؤيا  رؤيا،

، تـاريخ  دانستن .سازد مهيا مي ،نوجواني مطرح است و دوران كودكياز مبهم  يدر حد نياز
يـايي  ؤي آنها دارد. اگر كـودكي ر ياهاؤسهم بزرگي در تحريك و ترغيب افراد در تعقيب ر

ياي او برآئيم و به او نشان دهيم كه قبـل از او هـم افـرادي    ؤدارد، در تاريخ به جستجوي ر
ياي او انجام شده است ؤاند كه صاحب اين رؤيا بودند، چه اقداماتي تا كنون در مسير ربوده

د بـرود و اينكـه او   و در حال حاضر خود او در كجاي اين هستي قرار دارد و بـه كجـا باي ـ  
  دار اين رؤيا اوست. اكنون بر دوش هزاران نفر از ابتدا تا اكنون ايستاده و حالا مشعل

» شخصـي «هاي تاريخچة  ها، آمال و رؤياهاي آدمي منطبق بر قله ايدهكنم كه تصريح مي
. هر انساني مسـير زنـدگي   نيست فرد شخصي زندگيدر حاضر و غائب  بزرگسالان اعم از
كند. به دنبال تغييرات روزافزون مدرنيته، نيازهـاي  وت و منحصر به خودش را دنبال ميمتفا

اي است گنجينه »فراشخصي«تاريخ هاي قبل است. در اين شرايط، هر نسل متفاوت از نسل
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شود ياهايش را در آن بپردازد. در تاريخ هر چيزي يافت ميؤتواند به جستجوي ركه فرد مي
ياهاي كوچك و بزرگ است. در اين موقعيـت  ؤدارد و تاريخ مملو از ر يايي تاريخؤو هر ر

در دنيـاي معاصـر، ندانسـتن     .ياي فرد دامن بزند و به آن پر و بال دهدؤتواند به رتاريخ مي
اي نيست. آمـوزش تـاريخ يكـي از    يا كار سادهؤياها است. گفتن از تاريخ رؤتاريخ، افول ر

شود! گاهي د انواع رؤياها و تاريخ آنها دشوارتر نيز ميها است اين در موردشوارترين درس
ازاي آن در زنـدگي  آموزش بندهايي از تاريخ، بر آن دسته از موضوعاتي تأكيد دارند كه مابه

  شخصي فرد وجود ندارد يا بسيار انتزاعي و دور از ذهن هستند.
و گويا درآورد وسايل آموزشي گوناگون، فضاهاي تاريخي را به شكل عيني توان با مي
هـر  ، ها را ببيند. به بيان ديگر، بايد در تدريس از اين طريق مسائل و پديدهگر آموزش تا

تبديل كرد و آن را در قالب تعبيرهاي فكري او  فرد معاصر موضوعي را به زبان خاص
  ).1391نسب و همكاران:(تقوي ريخت

بـيش از پـيش در راه   «آمـوزد كـه    بـه زنـان مـي   قهرمانان تاريخ فراشخصي سـخنوري،  
). 5:1355(مشيرسـليمي، » تري بنماينـد  فراگرفتن دانش و هنر بكوشند و هنرنمائي درخشنده

سالة ايران بوده است. اسامي زنـان   1000جستجويي در تاريخ  ،نشينان سخنگويپردهكتاب 
نوشته شده اي از اشعارشان در كتاب  سخنور و برخي از مشخصات سخنوري ايشان و نمونه

ت كه به طور معمول آنها كساني چون فروغ فرخزاد و پـروين اعتصـامي، زنـان شـاعرة     اس
نامدار ايران زمين، بودند كه آنها هم كمتر سخنران بودند. من در تاريخ شخصي خود، مرد يا 
زن سخنورِ سخنران، سراغ نداشتم تا الگـويي بـراي حـرف زدن مـن باشـد. هربـرت ميـد        

)Mead. Herbertكند. تقليد اشاره مي» تقليد« و فيلسوف آمريكايي، به واژة شناس)، جامعه
در آراء ميد، در گسترة روابط بين افراد تنظيم و خلاصـه شـده اسـت و تقليـد از الگوهـاي      

  تاريخي مدنظر نبوده است. ميد معتقد است:
همدلي با ديگران از توانايي بازيگوشانة تقليد از ديگران به ويژه كساني كه كودكـان بـه   

انجامد، سرانجام شود. تقليد به حس وحدت با افراد تقليدشده مياند آغاز مينها وابستهآ
شدة اجتماعي را در خود شخص به صـورت ديگـري   ها و رويكردهاي پذيرفتهواكنش
  ).269:1394كند (ليندولم،يافته تثبيت ميتعميم

- ا والدين و گـروه هـم  ساني خود بها در نمايش بداهة خود از دو ابزار تقليد و همآدم«

). ايـن مهـم در زنـدگي    277(همان بـه نقـل از گـافمن،   » گيرندسال، اجراي نقش را فرا مي
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شخصي و همچنين ابزارها و امكان هدايت به سوي تاريخ زنان و مردان سـخنور سـرزمين   
 كه زنـدگي خـالي از  شناختم، دور از من بودند. در حاليخود، نيز برايم مهيا نبوده يا اگر مي

ام بوده است خيلي زودتر از آشنائي با تاريخ زنـان  سخنور در زندگي شخصي و فراشخصي
گذاشتند، آگـاه شـدم.   هاي فمنيستي كه صحه بر وضعيت من ميسخنور سرزمينم به انديشه

خـواه ناصـرالدين شـاه در    السلطنه، دختر مشـروطه تر از اينكه با تاريخ تاجيعني خيلي پيش
)، مكاتبـات كـارگران زن در دورة قاجـار بـراي گـرفتن      1361لطنه (السكتاب خاطرات تاج

)، و اقدامات ديگري از اين دست از زنان، آشنا شوم با تحليل 1373حقوقشان (نك، اتحاديه،
اي خاص آشنا شدم. خيلي پيشتر از شـناخت افـراد قـوي و دانشـمند     تاريخ از نظرگاه عده

زبان، ملك مرد شـده و   .و معنا است و مرد بيانزن درون مايه «اين سرزمين پي بردم  تاريخ
تحليل تاريخ از اين منظر به وفور در هر گوشه  ).8: 1395(غذامي،  »زن سهمي در آن ندارد

هاي بسـياري بازنمـاي ايـن نظـرات     شود. فيلم، نقل قول، روزنامه، مجلهو كناري يافت مي
دسته قرار گرفتـه اسـت و در   است. حتي بخشي از روايت من در راستاي تأييد نظرات اين 

هايي كـه از نـابرابري   صدا هستم، با نوشتن قسمتهايي از اين روايت با اين گروه همبخش
هـا و مفروضـاتي مسـلم    فـرض ام. اينهـا پـيش  ميان پسر و دختر در اقوام آذري زبان نوشته

اي مقرون به دهيم. اين نظرات تا اندازهپنداشته شده است كه در آن ترديدي به خود راه نمي
اند. اينكه سهم اين انتقادها، واقعيت هستند و اما گاهي هم خود به واقعيت موجود دامن زده

در سكوت زنان و گرفتن اعتماد به نفس آنها براي حضور در اجتماع چقدر بوده است نيـاز  
توان تصريح كرد وضعيت حاضـر  به تحقيق و بررسي است و اينجا مجال آن نيست تنها مي

تر است تا دنياي ترسيم شدة ماگه رحماني و مشيرسليمي. يباً به نظرات اين گروه نزديكتقر
اگر در دنياي علوم اجتماعي و علم مطالعات زنان سهم بزرگـي و حضـور برجسـتة همـين     

شـد؟ آيـا بيـان    شد آيا تغييري در وضـعيت زنـان داده مـي   تعداد اندك زنان، نشان داده مي
- حقوق زنان در قوانين و غيره به برساخته شدن زن ناتوان و زمينمظلوميت زنان، نابرابري 

- هاي تـاريخي بـازمي  زند؟ پاسخ به اين پرسش سهل و ممتنع است. به نمونهگير دامن نمي

براي آن بيابم. حقوق كارگران، حق رأي زنان و حقوقي از اين دست،  گردم تا پاسخي متقن
و منتقد است. بهترين معرفي تـاريخ از دو  هايي است كه مرهون صداهاي معترض موفقيت

هـاي بـزرگ   منظر و توأمان است: حركت بر مبناي استثناهاي تاريخ در عين توجه به گـروه 
تحت ستم. گوشة چشمي به تاريخ قهرمانان رؤياها در كنار توجه به بخش اعظمي از زنـان  

اريخ انسـان؛ زنـان و   اند لازم و ملزوم يكديگرند. تديگري هم تحت ظلم و ستم قرار گرفته
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ما، سراسر شكست و پيروزي است. نياز است هـر دو شـناخته و شناسـانده     مردان سرزمين
شود از زنان و مردان توانمند شوند. همانطور كه از اكثريتي از زنان و مردان ضعيف گفته مي

كـت را  ها به آنها و از آنها به ديگـران، قـدرت حر  هم گفته شود. واگوية فقر و بدبختي آدم
كند و محكوم به سـكون  خودشان حق به جانب مي كند. فرودستان را در وضعيتسلب مي

هـاي تـاريخي   كند كه فرد درگير تحليـل تر از حالتي ميكند. تحرك را سختو ايستايي مي
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي زنـان     هاي متفاوت از صداي زنان البته در تحليـل است. تحليل

هاي نزديك به واقعيت موجود در عرصة بيـان و  ين دو بخش، تحليلوجود دارد. توجه به ا
از انديشـمندان حـوزة    )،Fisher. Hفيشـر ( سازد. براي مثال ابراز خود در زنان را ممكن مي

 هـاي زنـان  جنس اول؛ توانـايي از كتاب » هاي كلامي زنانمهارت«مطالعات زنان، در فصل 
). اين در 100ص،»(زنان مشتاق حرف زدنند« نويسد:)، مي2000(براي دگرگون كردن جهان

مايـل نبودنـد تـا در     پيرامـون مـن   زنانحالي است كه بنا به تاريخچة شخصي زندگي من، 
صـحبت آنـان بـه طـور      .حرف بزنندخويشاوندي كه مردان هم حضور داشتند، اجتماعات 
ميشـه از  شد و دايرة صحبت مردان و زنـان، ه ريده محدود ميجملات كوتاه و بمعمول به 
هـاي  مردان همواره سعي داشـتند تـا در عرصـة قـدرت محلـي (در گـروه      شد. هم جدا مي

الامكان بـه منـابع   ) بكوشند، ائتلاف داشته باشند، حرف بزنند و حتي محلي ، قومي ومذهبي
تر باشند. آنها از كودكي با مكبري در مساجد، يا تقليـد از داد و   هاي فرامحلي نزديك قدرت

آموزند كه در ميان جمع حاضر شوند و با مردان بزرگسال بر سر كوچه و بازار ميبيدادهاي 
را تـاب بياورنـد.    اين سـختي هاي حضور براي كودكي تازه به عرصه رسيده،  تمام دشواري

فرصـت صـدامند شـدن     شد و صداي آنها در مجالس و اجتماعات زنانه و مردانه منتشر مي
قدرت سخنراني مردان  ر حد خواندن چند آيه از قران بود.تنها در مجالس زنانه و ددختران، 

   افتاد.هم البته در عرصة محلي بود و در عرصة فرامحلي اين سخنوري آنها كمتر اتفاق مي
هاي طبقـاتي  در اجتماعات كوچك زنان و مردان، علاوه بر عوامل اقتصادي،  قشربندي

آواهـا،  كنـد،  اي متفاوتي مشتركاً صدق ميهكه در ميان مردان و زنان البته با وزن و سنگيني
. هر سه اين عناصـر از زنـدگي روزمـره زنـان     نيز تأثيرگذار استنظام واژگاني و بيان زنان 

بـه مسـائل    يا بياني زني از اين مسـائل زنـدگي روزمـره    . تغيير نظام واژگانيشودناشي مي
ب طـرد آن زن از گـروه   موج مردانه تلقي شده و، دور از اين اتفاقاتعمومي و در سطحي 

، بخشي از مباحـث   ارشناسيهاي كايهم دوره دوستانه ازشود. همزمان در گروهي  زنانه مي
احساس كردم يه اسـتاد  «آنها به سرعت گفت: مربوط به اين نوشتار را مطرح كردم، يكي از 
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 اجتماعـات زنانـه  غالـب  در  ،زندگي روزمـره  نامأنوس باجدي و  جملات ».جلوم ايستاده!
تابد  هاي غير از زندگي روزمره را برنمي هاي زنانه، حرف جذابيتي ندارد. نظام واژگاني گروه

هاي رايـج  گفتمان«شود.  كمتر پذيرفته مي هااين گروهو اگر كه كسي آن را رعايت نكند در 
- درباره زن، از زن بودن انتظار احساسي بودن، عاطفي بودن و نه كسي كه علمي حرف مـي 

حافظة زنانه نيز همچـون  ) در قلمرو اجتماعي بسيار رواج دارد. 74:1389(بور،» ردزند را دا
شود. عبارات ثقيل و سنگين علمي در آن چنـدان   نظام واژگاني، از زندگي روزمره ناشي مي

متعاقب اين نظام واژگاني و حافظه انباشته از زندگي روزمره، بيان زنانه نيز جايگاهي ندارد. 
ي و حماس ،گونه گرانه، استهزاء كننده، پرسش آميز، مطالبه بيان مردانه تحكم تواند همچوننمي

بخشـي، زنـدگي و   آرامش و طلبيجوامع حاكي از آرامشاغلب . بيان زنانه در باشدنمايشي 
دهد. صـداي دورگـه، خشـن و     تنها در داخل جمع خانوادگي معنا ميكه بيشتر  عشق است

هـاي حـائز اهميـت سـخنوري     استحكام لفاظي از ويژگيدر سخنراني كارآمد هستند.  ،بلند
ساخته و  ،ها متفاوت از زبان مردانه. زبان زنانه، از زبان گفتار تا زبان بدن در زنمردانه است
  شود.  پرداخته مي

هاي شخصيتي زنـان   زنانگي و ويژگيهاي جنسيتي كه در بالا گفته شد علاوه بر ويژگي
من هم كم  البته يل آن به اعتماد به جمع يا بالعكس نقش دارد.در مقولة اعتماد به نفس و تبد

از شخصيت  هابخشي از اين ويژگي. حرف بودم و هم كمتر تلاشي براي ديده شدن داشتم
من ناشي شده است و بخشي هم بنا به شرايطي كه در آن قرار داشتم، در من شـكل گرفتـه   

ها بسته به نوع نياز، از انواع اعتماد به نفس است. اينجا قصدم بيان اعتماد به نفس نيست. آدم
برخوردار هستند. تا كنون بسيار از اعتماد به نفس سخن گفته شد اما مفهوم اعتماد به جمـع  

شود كمتر مطرح شده اسـت. ايـن موضـوع دو     و جماعتي كه اين سخنراني در آن انجام مي
شود و اعتماد به نفس موجب  اعتماد به جمع موجب افزايش اعتماد به نفس مي، سويه دارد

اعتمـاد  شـود.   برانگيزاندن اعتماد جمع به سخنراني و در نهايت اعتماد سخنران به جمع مـي 
مقولة بسيار مهمي است. در كتب مربوط بـه   متقابل سخنران و جماعت حاضر در سخنراني

واجه بـا  گران سخنراني يا م را با عنوان اخلال كنندة سخنرانيتخريب سخنوري از شنوندگان
هاي مختلفي براي مـديريت  كنند و شيوه ) معرفي مي1383ها (هنيدل، خشونت در سخنراني

هـاي سـخنراني واقـف نبـودم.      بـه ايـن آفـت     كنند. پيشـتر  اين افراد مخل سخنراني ذكر مي
، و يادداشـت برداشـتن  هاي افزايش اعتماد سخنران به جمع در اين ميان با ابراز توجه،  شيوه

- و مديريت تخريـب  از سوي حضار مبني بر احوالپرسي آغازينپ و گفت گ ،حتي شوخي
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آشنا در ميان جمع، آن اجتماع  يپذير است. گاهي حضور فردامكان گران احتمالي سخنراني
- . اينكه افراد از سطوح بالاي اجتماع و افرادي با سنين ميانبالعكسكند و  را قابل اعتماد مي

 افزايش و تقويـت آن  دلايلشوند يكي از  اي مي هاي حرفه سالي به بالا وارد جرگة سخنران
 بسياري د به نفساعتما هايزنان به محرك. ي است كه جمع حاضر به سخنران دارنداعتماد

  ، نياز دارند.بيان و سخنراني لي از قبيل مردانه بودنِيدر ميان جماعت شنوندگان به دلا
 ، جنسـيت مثل پايگاه اقتصـادي  هالفهؤدر كنار ساير مها  ابطة بين نسلفقدان يا ضعف ر

 سخنوري ايفاءه مثل خانواده، بر نهادهاي اوليبطن هاي شخصيتي فرد در  ، حتي ويژگيزنانه
هاي كارشناسان  آراء و انديشه درنسلي، بين نسلي با شكاف بين كنند. فقدان رابطة  مي نقش

براي گفتگو بـا يـك    سليس و رواني . وقتي زباناست تفاوتم ،شود حوزة خانواده بيان مي
شكافي نيز بـه وجـود   و  گيرد ارتباطي نيز صورت نمي، وجود ندارد فرد تر الي دو نسل قبل

 . در واقع اين دو يا سه نسل، به دليل حداقلي شدن ارتباط كـه ناشـي از دو زبـانگي   آيدنمي
  . شود.ايجاد ميها  شارزو  ها است كمتر فرصت بده بستان ايده كاهشي
  

  گيري  نتيجه. 6
كنندگان در هر فرهنگي از چندين وجه، مهم  تحقق يا عدم تحقق رؤياهاي مشاركت بررسي
شـوند، بـزرگ    متولد مي رؤياهاي زنان و مرداني كه در بطن فرهنگ. در درجة اول به است
رونـد، دسـت    اري مـي باري از تجربه بـه كن ـ  كنند و بعد با كوله ها تلاش مي شوند و سال مي
 و كنشي هـزاران عامـل انسـاني   يابيم. چيستي رؤيا و نقش بستن رؤيا در انسان، به برهم مي

، رؤيـا،  اين عوامل  نشيكغيرانساني، تاريخي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي نياز دارد. از برهم
، شكل 6شودزده مي جرقه، يهاي كودكانه يا ملاقاتهمان چيزي كه در اتفاقات زندگي، بازي

  گيرد. مي
كنـيم. مـادر، پزشـك،    بـازي مـي   را خود در رؤياهايمـان  تصوير ه،هاي كودكان در بازي

هايي است كه هر كدام از ما، خود را با آن به تصوير از جمله نقششدن نويسنده يا سخنران
  كشيم. مي

باشد، رؤياها تجسم تصاوير خيالي ذهن و زبان هستند. درك آن، حتي اگر محقق نشده 
نشده گامي بـراي   عدم تحقق رؤياهاي محقق بررسيبخشد.  شناخت ما از فرهنگ را غنا مي

هـاي انسـاني   پيشبرد و ارتقاء كيفيت زندگي انسان امروز است. رؤيا داشتن يكي از ويژگـي 
است. به واسطة اين پژوهش بسيار پيش آمده است كه از اهالي خـانواده، دوسـتان، راننـدة    
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ياهايشـان پرسـيده شـود.    ؤ، كساني كه سني از ايشان گذشته بود رسالمندكودك و تاكسي، 
، ديگر زماني هـم  كهولت سنو به دلايلي چون  بسياري در تحقق رؤياهايشان موفق نبودند

افتـد،   . ارتقاء زندگي با شناخت رؤياهـا اتفـاق مـي   دست يافتن به رؤياهايشان نداشتندبراي 
) 1370(فـروم،  »بـودن «به  »داشتن«از است كه بتواند  ترمحتمل انسان با شناخت رؤياهايش،

  دست يابد.
تحقق يـا عـدم تحقـق    فرهنگي هاي  اهميت ديگر بررسي رؤياها، درك و شناخت زمينه

كنندگان فرهنگ است. چگونه است كه فردي به رؤياي خود دست  رؤياها در ميان مشاركت
، امكـان  پرسـش ند؟ پاسخ به اين ما يابد و فردي همچنان در تحقق رؤياي خود ناكام مي مي

سازد. كودكـان مـا رؤياهـايي     جامعه ميسر ميدر ها را  ها، كمبودها و ضعف شناخت نقصان
هـاي دسـتيابي مخترعـان،     خواهند داشت مشابه رؤياهاي ما يا متفاوت از آنهـا. فهـم شـيوه   

قق رؤياهـاي  هاي عدم تح زمينه در كنار آنانديشمندان، معلمان، پزشكان، به رؤياهايشان، و 
 .دهـد مـي  آينـدگان ساخت دنياي بهتري براي امكان  اند، آنهايي كه در اين مسير ناكام مانده

هـاي آن و همچنـين تـاريخ    بررسي رؤياهاي آدمـي، دو مفهـوم تـاريخ شخصـي و مؤلفـه     
اجتماعي و اقتصادي يـاري  - سياسي- ريزي فرهنگيفراشخصي و اتفاقات آن به ما در برنامه

  خواهد كرد.  
  
ها نوشت پي

 

 موارد داخل كروشه از مرتضي فرهادي به نقل قول اسپنسر اضافه شده است.  .1

از  112- 122منتقدان بسياري دارد براي مثـال بـه صـفحات    اي در ادبيات نظري آموزش مدرسه .2
  ) نگاه كنيد. 1369ها (گوستاو لوبون،شناسي تودهكتاب روان

  پدر تعيين كننده جنسيت فرزند است.  yبراساس علم پزشكي، ازنظر كروموزمي كروموزم  .3
از  ياه بـه خـاطره  جماران با اشـار  تيدر گفتگو با سا يمحمد هاشم«به اين خاطره توجه كنيد:  .4

 يهـا  نـده ياز گو ياض ـير ميجنـگ، مـر   يهـا  گفت: در سـال  ونيزيتلو ويبر راد استشيدوران ر
 ـزيو تلو مايدر صداوس ـ يچـرا خـانم   نكهيشروع كردند به انتقاد از ا يا بود. عده مايصداوس  وني

 ).7/7/1394(سايت پارسينه، » بكند اراخب يندگيگو

و ديگري به عنوان  جامعة مقصد وقتي فرد در دو فرهنگ زباني مختلف يكي به عنوان زبان معيار .5
رسانه، آموزش، نظام اداري. در تر گيرد. اگر كه زبان معيار قوي قرار مي (يا زبان مبدأ) زبان مادري
ترتيب تكلم شود. بدين  ، قدرت زبان معيار باعث استفادة كمتر فرد از زبان مادري ميمطرح باشد
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در يابد. در اين وضعيت فرد تنها قادر به درك و فهم  كاهش مي يو برقراري ارتباط با زبان مادر
 شود.مياشكال ابتدايي كاربرد آن در زندگي روزمره حد 

در حوزة روانكاوي و روانشناسي در باب رؤيا، مطالعات بسياري انجام شده است (نك. يونـگ،   .6
شود. اينجـا  ها، خواب ديدن همانا رؤيا تلقي ميتوان گفت در اين حوزهي). به زبان ساده م1357

ما قصد پرداختن به رؤيا از اين زاويه را نداريم و تعريف خودمان از رؤيا را محـدود بـه آرزوي   
هر چيزي مثل نوع خاصي از شغل، معشوقه، علم و غيره كه صاحب رؤيا را بـه تخيـل و كـنش    
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